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 چکیده
 آموزش و پـرورش      مهم تاریخ  مباحثی آموزشی مسلمانان از     اه  هبررسی وتحقیق در شیو   

ی اسلامی و کشـف راز  ها  زیرا فهم فراز و فرود تعلیم و تربیت در سرزمیندر اسلام است؛ 
قرائت یکی از   . ستها  هو رمز زایایی و ایستایی آن تا حدود زیادی در گرو تحلیل این شیو             

ی اسلامی بودکـه هـر چنـد در    ها ی اصلی آموزش در مؤسسات آموزشی سرزمینها  هشیو
های دریافت حدیث با مخالفت  دیث به عنوان یکی از راهکارگیری آن در علم حه  ابتدای ب 

 ولی به تـدریج بـه مـوازات افـزایش امکانـات و ابزارهـای                ،گروهی از محدثان مواجه شد    
یر  نظ ها  ههای درسی و ناکارآمدی برخی شیو       خاصّه کتاب، گسترش و تنوعّ حلقه      آموزشی

در نوشـتار حاضـر ضـمن       .  غالب آموزش در حدیث و سایر علوم بدل گشت         ۀ به شیو  ،املا
 شـیوه و   و نظرات موافقان و مخالفان اینء، آرای مراحل اولیه شکل گیری این شیوه     بررس

ه عـلاوه بـر     در ادام ـ .  مورد بحث و بررسی قرار گرفته اسـت        ناعلل مخالفت یا موافقت آن    
که هر  (تصحیح و اتقان و تفهم و استقصاء         ی سماع، ها  واع قرائت ، ان بیان اقسام کلی قرائت   

، مجالس اقرا و تفاوت مجلس اقرای قرآن        )کردند  آموزشی خاصی را دنبال می     یک اهداف 
 . استشدههای برخی استادان در قرائت بررسی و تحلیل  با علوم دیگر و روش

 
 .س اقرا مجل، انواع قرائت، قرائت،ی آموزشیها ه شیو:ها کلیدواژه

 
 مقدمه

ها و فنون گوناگونی برای تعلیم و تعلم استفاده ها، شیوه مانان در نظام آموزشی خود از روش   مسل
، قرائـت و امـلا ابتـدا در علـم           اصلی و عام آموزش نظیـر سـماع        2هایها یا شیوه   روش .کردند می
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ین شده برای هر عیهای ت  ضوابط و چارچوب.حدیث و برای آموزش و تعلیم آن به کار گرفته شد    
رفـت و پـس از بـه         متناسب با علم حدیث و اهمّیت و حسّاسیت آن شکل گ           ،ها یک از این شیوه   

ها برای آموزش علوم دیگر که حساسـیت حـدیث را نداشـتند، در ضـوابط و                  کارگیری این شیوه  
وصـیت از   جـاده و     مکاتبه، اعلام، و   مناوله، اجازه، قرائت، سماع،. شرایط آنها تغییراتی پدید آمد    

که ازآن میان تنها در سماع و قرائـت   1آمدند تحمّل حدیث به شمار می   و  اخذ گانه های هشت  راه
 آموزش و فعالیت آموزشی به معنای متعارف آن جریان داشت و شیخ حدیث با               ۀ دو سوی  فرآیندِ

به ی اخذ حدیث را ها  در حالی که سایر شیوه؛ داشتدانشجویان و شاگردان خود تعامل آموزشی
هـای    شیوه .توان در تعریف متداول از شیوه آموزشی جای داد و از مصادیق آن شمرد               می سختی

هـای   سوال و جواب و جز آن وجود داشت که هر چند از روش             مناظره،  نظیر مذاکره،  دیگری نیز 
رفـت، ولـی هـم اسـتادان بـرای تعلـیم علـوم مختلـف و هـم           نمـی  تلقّی و اخذ حدیث به شمار

اسـتفاده   از آنهـا     ،هـای خـود در دروس گونـاگون        ی فراگیـری و تثبیـت آموختـه       یان برا دانشجو
 .کردند می

 به معنـای شـنیدن حـدیث از شـیخ و     ، و دریافت حدیثهای تحمل سماع از نخستین شیوه  
 تحدیث بدون شرط -1 :یافت شکل تحقق می  و به دو )السماع من لفظ الشیخ   (استاد حدیث بود    

به بیان دیگر شیخ حدیث گاهی صرفاٌ      .2ویساندن که همان املا بود     تحدیث با قید ن    -2نویساندن  
 در ایـن فرآینـد کـه      .کـرد  اکتفا می  )ندن حدیث برای فراگیران   خوا(به تحدیث و تسمیع حدیث      

ای آرام و شـمرده بخوانـد کـه          سماع نام داشت شیخ حدیث الزامی نداشت تا حدیث را به گونـه            
هـر چنـد بیشـتر       .خواند، بنویسـند   گوید و می    را که وی می   فراگیران بتوانند دقیقاٌ همان چیزی      

گرفتند   از نوشتن کمک می    ،اوقات شاگردان در مجلس سماع خاصٌه سماع علومی غیر از حدیث          
 ها  و یادداشتها هزیرا این نوشتداشتند؛   برمی و از مطالب درسی و احادیث خوانده شده یادداشت        

                                                 
برای نمونه  (ن این دو واژه تمایزی گذاشته نشده و از آن دو به جای یکدیگر استفاده شده است                  تعلیم و تربیت بی   ›-

 بل، برخـی از پژوهشـگران معاصـر   در مقا ). .Dewey, pp 173-158؛1/154دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، : نک
یـف و مصـادیق خاصـی ذکـر     تفاوت نهاده و برای هـر یـک تعر       "فن"های مذکور و نیز واژه        تعلیم و تربیت بین واژه    

در مقاله حاضر    ). 269-3/266؛ رفیعی، 30-28؛ حسینی زاده،    166-2/163قمبر،محمود،: برای نمونه نک  (اند    نموده
های روش و شیوه مد نظر قـرار          با توجه به آنکه آثار این اختلاف بر محتوای بحث تاثیری نداشت، معنای لغوی واژه              

 .اند هگرفته و به جای همدیگر استفاده شد
 .59؛ بصری، 230شهید ثانی،: ؛ همچنین نک132ابن صلاح، . 1
 .231:ابن صلاح، همانجا؛ شهید ثانی، نک. 2
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چنانکـه  (د و معتقـد بودنـد   قیّگروهی مُ در مقابل .1وددر حفظ و  یادگیری آنها بسیار سودمند ب    
و اگر کسی هم زمان بـا   چیزی ننویسند )شنیدن( تا هنگام سماع 2)عادت اهل شام اینگونه بود

توانست برای ادای حدیثی که با  دانستند و او نمی   را صحیح نمی    سماع او  ،نوشت سماع، آن را می   
 استفاده کند و به جـای       " اخَبَرَنا "یا   و" حَدثَّنَا   " یرتعابچنین شرایطی از شیخ حدیث شنیده از        

سـماع باعـث اشـتغال       زیرا نوشتن هنگـام      ؛3کرد  استفاده می  "حَضَرتُ  " از عبارت    بایست آن می 
 .خواند دقیقاٌ و با ضبط صحیح بشنود توانست آنچه را استاد می شد و فرد نمی ذهنی و فکری می

ی نّأ حدیث و مطالب درسی را چنان با ت        ، استاد درس  ،در شکل دوم سماع که املا نام داشت       
رنـده حـدیث   کرد که این امکان برای فراگی  ضبط دقیق بیان می    ها و کلمات را با     هخواند و واژ   می

امـلای  . شنید، بنویسـد    آنچه را از استاد و شیخ حدیث می        گشت تا دقیقاٌ   یا علوم دیگر فراهم می    
 های خـاص خـود را       و پیچیدگی  ها  ظرافت شرایط، ،املاعلوم دیگر و تشکیل مجالس       حدیث و یا  

ای و امکـان      کتابهای مرجع و اصل در هر رشته       ۀ املا پس از گسترش و فراوان شدن       شیو. داشت
ای  گیری حرفه وراّقی و فراوانی ورّاقان حرفه       سان دانشجویان به آنها و نیز شکل      دسترسی نسبتاٌ آ  

 اغلـب محـدّثان شـیوه    .4 علمی به کلـی منسـوخ گشـت   های  رونق افتاد و در بسیاری از رشته از
 املا را  ،انواع سماع  برخی نیز در    و 5اند سماع را بالاترین و معتبرترین نوع دریافت حدیث دانسته        

 امـلا زمـانی کـه شـیخ     اند؛ زیرا در معتبرترین شیوه تحدیث شمرده بالاترین مرتبه قرارداده و   در
ع فسـاد و خللـی درآن راه پیـدا           هیچ نو  ،نویسد را می و دانشجوی حدیث آن     کند    حدیث املا می  

کند و به وجوه ضـبط حـدیث و ادای آن آگـاهی               چیزی که املا می    کند و محدثّ نسبت به     نمی
 .6نویسد داند که چه چیزی می دارد و دانشجوی حدیث نیز می

 
  شیوۀ قرائت

ست گسترش آمـوزش و     های نخ    شیوۀ قرائت از همان سال      در این باب   های موجود    گزارش پایهبر
                                                 

الجامع لاخلاق الراوی وآداب    ؛خطیب بغدادی،   65-20/64؛  10/256،  معجم الادبا یاقوت حموی،   : برای نمونه نک  . 1
 .237، السامع

 .24/13ابن عساکر، . 2
 .67-66،یۀ فی علم الروایۀالکفاخطیب بغدادی، . 3
 .2/314، اللغۀالمزهر فی علوم ؛ سیوطی، 30-29سمعانی، : درباره رکود مجالس املا تک. 4
 .67-3/66؛ مامقانی، 299-298؛ زرکشی،274-271خطیب بغدادی، همان، . 5
 .17، 14سمعانی، . 6
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هـای    عنـوان یکـی از شـیوه   های درسی اصحاب و تابعان بـه    گیری حلقه   فراگیری حدیث و شکل   
از .   مورد استفاده قـرار گرفـت      ، سماع و املا   هاى هحدیث در کنار شیو   )  دریافت(تحمل  آموزش و   

 در بـین  اعتبـار لازم و  آید که شیوۀ قرائت برای کسب مقبولیـت  ها چنین بر می   محتوای گزارش 
هـایی    از ابتـدا بـا موانـع و چـالش    ،های آموزش و دریافت حدیث محدّثان به عنوان یکی از شیوه 

 از گسترش استفاده از کتاب در آموزش و فراوانـی نسـبی   پسهای بعد و   در دوره  .1مواجه گشت 
ج از ، موانـع مـذکور بـه تـدری       اصول و کتابهای مصحح و مقابله شده و نیز لوازم و ادوات نوشـتن             

پیش روی قرائت برداشته شد و مدتّ زیادی طول نکشید که این شیوه به عنـوان شـیوۀ غالـب                    
های اسـلامی و      آموزشی از سوی استادان و دانشجویان پذیرفته شد و در نظام آموزشی سرزمین            

اغلب محدّثان مدینه بـین قرائـت و سـماع          .  برای آموزش علوم مختلف مورد استفاده قرار گرفت       
شمردند و حتی برخی از آنها قرائت         ئل نبودند و هر دو شیوۀ دریافت حدیث را معتبر می          فرقی قا 

 در مقابـل گروهـی از محـدّثان عـراق           2دادند بر شیخ حدیث را بر سماع از لفظ شیخ ترجیح می          
عباس روایت شده که قرائـت        و ابن )  ع( از علی    3دانستند  بر شیخ را فاقد اعتبار می     )  عَرض(قرائت  

 فردی نزد حسن بصری آمد 4 ِ عالِم بر شخص یکسان است     با قرائت )  شیخ حدیث ( عالم   شخص بر 
 من احادیثی است که نزد.  منزل من دور است و رفت و آمد برای من سخت است     «:  و به او گفت   

 از«:  حسن بصـری در پاسـخ گفـت       » .  آنها را بر شما بخوانم     ندارد،اگر قرائت از نظر شما اشکالی       
کند، یا تو بر من بخوان و من به تو بگویم که آن حدیث مـن اسـت و اینکـه                       ی نمی نظر من فرق  

آیا اجـازه  «: فرد مذکور از حسن بصری پرسید» ). تحدیث( تو بخوانم ایفلانی حَدثنی و یا من بر 
 5 آری: حسن بصری پاسـخ داد    » ؟ حَدثنی الحسن  :دارم در این احادیث خوانده شده بر تو، بگویم        

 نیـز از جملـه      7» ، محمدبن حسن شیبانی و شـافعی        ابو حنیفه  «،6» ، سفیان ثوری     انس بن  مالک«
عبـدالرزاق مؤلـّف    . شـمردند   کسانی بودند که قرائت بر شیخ حدیث را همانند سماع معتبـر مـی             

                                                 
 .280-262  همان،، خطیب بغدادی. 1
 .144-142،  ق الراوی و آداب السامعالجامع لأخلا ؛273-272، 269،  وهم. 2
 .180 /1،  فتح الباری بشرح صحیح البخاریحجر،  ؛ ابن279، 273، 271، 266،  یۀ فی علم الروایۀالکفاهمو، . 3
 .264-262،  ، همان خطیب بغدادی. 4
 .128 /7سعد،  ابن. 5
 .42-1/41،  بخاری. 6
 .471، 465 ،عبدالبر ابن. 7
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 1.هر دو دلالت بر سماع دارند     » عَرَضْنَا«و  » سمَعِْنا«های    بر این اعتقاد بود که عبارت     »  فصنَّالمُ«
بخشـی از   «:  ، در جواب گفت   ندچنین وقتی از چگونگی دریافت و اخذ حدیث از مالک پرسید          هم

و از نظر ما قرائت اعتبار و مرتبۀ کمتری از سـماع            )  قرائت( و بخشی دیگر عرض      استآنها سماع   
بن جراّح و احمدبن حنبل چندان اعتباری برای          کیع، برخی از محدّثان نظیر وَ       در مقابل  2».ندارد
بن جراّح نقل شده است که وی هرگز حـدیثی را بـه شـیوۀ                 کیعاز وَ . قائل نبودند )  عرض(ئت  قرا

هشـام را در اختیـار       بـن     احمدبن حنبل تعداد فراوانی از احادیث معـاذ        .3قرائت اخذ نکرده است   
معـاذ تنهـا قسـمتی از       .  داشت و چون در راه یمن او را دید، برای سماع احادیث نـزد وی رفـت                

تـوانم     هستم و بیش از این نمـی        ناتوان من«:   برای احمدبن حنبل خواند و به او گفت        احادیث را 
احمدبن حنبل از خواندن خودداری کرد، ولی مـدتّی بعـد از کـار              » !  تو بر من بخوان    لذا ؛بخوانم

 .4 اظهار تأسف نمود،خود پشیمان شد و از اینکه آن را انجام نداده
ِ قرائـت و کوچـک شـمردن و           ، سهل انگـاری موافقـان     ) رضع(ِ قرائت      از دلایل مخالفان   یکی

کردند کـه قرائـت     را متّهم می آن، موافقان ِ قرائت   مخالفان .جدی نگرفتن قرائت از سوی آنها بود      
کنند و در نتیجـه بـه         ، ولی در انجام درست آن سهل انگاری می          را نظیر سماع قرار داده    )  عرض(

)  عرض(تساهل در قرائت    . سازند  خلل وارد می  )  زش حدیث آمو(دریافت و انتقال درست احادیث      
بن انس یک بار در حـالی کـه افـراد بـر او قرائـت              برای مثال مالک  . داد مى خبه أشکال مختلف ر   

، بطور منظم   ابی اویس از شاگردان مالک       و یا در مجلس قرائت دیگر، ابن       5زد  کردند، چُرت می    می
کرد و این از نظر مالـک          و گاهی اوقات آن را ترک می       و پیوسته در مجلس قرائت حضور نداشت      

شد که متعلقّ به او نبـود و بـا             گاهی اوقات احادیثی بر شیخ حدیث خوانده می        6. اشکالی نداشت 
بن لَهیعه این گونـه بـود و     قبۀعُبن  عبدااللهشیوۀ  برای مثال ، پرداخت  وجود این به اصلاح آن نمی     

؟ آنها کتابی     گناه من چیست  «:  گفت  یه عمل خود چنین می    شد در توج    چون به وی اعتراض می    
اگر از من بپرسند من بـه       . روند  خوانند و می    آورند و آن را بر من می        می)  احادیثای از     مجموعه(
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 .1»گویم که احادیث مذکور به من تعلق ندارد آنها می
 -1 :سـتیم های مربوط به عرض با دو نـوع عـرض مواجـه ه               که در گزارش   است توجه   شایان
بن انس و دیگران بود و از آن          عرض واقعی که مورد قبول مالک     .   عرض المناوله  -2 ،ۀاءعرض القر 
. بود)  عرض همراه با قرائت    (ۀاءدانستند، عرض القر    کردند و حتی آن را برتر از سماع می          دفاع می 

، از نظر  رض و قرائتیافت و بین این نوع ع تنها با قرائت بر شیخ حدیث تحققّ می»  ۀاءالقر عرض«
پس از مدتی بـه     .  رابطۀ عموم و خصوص مطلق وجود داشت و عرض اخص از قرائت بود             نطقیم

»  عـرض المناولـه   «در  . ، به نوعی از مناولـه نیـز عـرض اطـلاق شـد               علّت توسّع در معنای عرض    
پس از  داد و شیخ حدیث       ِ حدیث را به او نشان می        ای از احادیث شیخ     فراگیرندۀ حدیث مجموعه  

 بدون آنکه وی    ،داد  ، تأیید و احیاناً مطابقت آن با أصل خود، اجازه روایت آن را به فرد می                 بررسی
بن شاپور دربـارۀ اوزاعـی چنـین      برای مثال محمدبن شعیب2!آن را بر شیخ حدیث خوانده باشد     

کـه ایـن    م  ای از احادیث اوزاعی را نوشـتم و نـزد او رفـتم و بـه او گفـت                    من مجموعه «: گوید  می
پـس از   .  اوزاعی آن را از من گرفت و از همـدیگر جـدا شـدیم             .  ام  نوشته مجموعه را از احادیث او    

آنها را «:  یم را برگرداند و به من چنین گفت     ها  هِ چند روز دوباره اوزاعی را دیدم و او نوشت           گذشت
 آنها از تو روایت کـنم و  توانم در آیا می«:  من به او گفتم» . مقابله و تصحیح کردم) با اصول خود (

 به بیان دیگر محمدبن شعیب احادیـث نوشـته          3 آری: ؟ وی جواب داد   » أخْبَرَنی الاوزاعی «بگویم  
.  ، از او اجازۀ روایت گرفت شدۀ خود را نزد اوزاعی نخواند و تنها بر اساس تصحیح و مقابلۀ اوزاعی    

 و بـدون آنکـه      گذراند  یصل خود از نظر م    شهاب زُهری نیز تنها نوشتۀ فرد را بدون مقابله با أ            ابن
 ایـن عمـل از      .4داد که از وی روایت کنـد        فرد بر او بخواند و یا او برای فرد بخواند به او اجازه می             

زیرا عرض و مقابلۀ درسـت و        آمد،  ِ مخالف نوعی ساده انگاشتن عرض به حساب می          نظر محدّثان 
  ازجالب توجه آنکـه در برخـی      .5 گرفت  ت می کامل باید همراه قرائت بر شیخ و در حضور او صور          

بـرای مثـال آنچـه      .  ، شاهد نوعی تخلیط بین دو نوع عرض هسـتیم           های مربوط به عرض     گزارش
حاکم نیشابوری به عنوان عرض مطرح کرده و به تعریـف آن پرداختـه و محـدثّان سـلف را بـه                      
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 و مصادیقی که    ها  ونه ولی برخی نم   ،  است»  عرض المناوله «،    خاطر تأیید آن مورد انتقاد قرار داده      
 به هر حال در هر دو نوع        1!شود  مربوط می »  ۀءاعرض القر «، ارتباطی به آن ندارد و به          ذکر نموده 

، سهل انگاری وجود داشت و گاهی اوقات سهل انگاری در عرض المناولـه بـه حـد افـراط                      عرض
نیز »  عرض المناوله «ه طریق اولی با     مخالف بودند، ب  »  ۀاءعرض القر « لذا کسانی که با      .2رسید  می

 .مخالفت داشتند
، آن را نه تنها هم پایۀ سماع بلکه از آن نیـز برتـر و معتبرتـر      ِ شیوۀ قرائت     از موافقان  گروهی

اگـر اسـتاد و شـیخ       «: انـد    و در تعلیل برتری شیوۀ قرائت بر شیوۀ سماع چنین گفته           3اند  شمرده
 مرتکب سهو و اشتباه گردد، ممکـن اسـت سـامع            خواند  میحدیث در آنچه بر فراگیرندۀ حدیث       

این موضوع یـا    . نسبت به اشتباه وی آگاه نگردد و یا آن را توجیه کند و به محدثّ اعتراض نکند                
کند که شاید مورد      معلول شناخت اندک سامع دربارۀ احادیث است و یا آنکه به اشتباه تصور می             

و یا ممکن اسـت معلـول تـرس وی از شـیخ حـدیث      خطا از مواضع اختلافی بین محدّثان باشد        
، شیخ و استاد حدیث دارای فراغت خاطر و آرامـش ذهنـی اسـت و در                   اما در شیوۀ قرائت   ! باشد

شـود و از   خواند مرتکب اشتباه گردد، بـه سـرعت آگـاه مـی             صورتی که قاری در آنچه بر وی می       
یز بـدون آنکـه ملاحظـات شـیوۀ         ، حاضران ن    علاوه بر شیخ حدیث   . کند  اشتباه وی جلوگیری می   

محمدبن شـعیب یـک     ،  4سماع را در ذهن داشته باشند، موارد خطای وی را متذکّر خواهند شد            
تـرین سـماع       مالک نیز صـحیح    5دانست  را بهتر و سودمندتر از دوبار سماع می       )  قرائت(بار عرض   

)و در )  سـماع (حدثّ بـر فـرد   و پس از آن قرائت م  )  قرائت(را قرائت فرد بر محدثّ      )   السماع اَصَح
 .6دانست نهایت مناوله می

 
  های مختلف قرائت شکل
اغلـب اوقـات تشـخیص      . نمود های مختلفی رخ می      بر شیخ حدیث همانند سماع به شکل       قرائت

 و قـرائن یـا      تپذیر نیس   ، امکان   شکل قرائت در مطالب و متونی که فرد به شیوۀ قرائت اخذ کرده            
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 ؛ زیرا وجود ندارد حدیثی برای تعیین شکل قرائت      متن به ویژه متون غیر    اعتمادی در   الفاظ قابل   
 :  گرفت های زیر انجام می قرائت به یکی از صورت

از روی کتـابی کـه در دسـت وی          )  و اسـتاد درس   (بر شیخ حدیث    )  راوی( قرائت شخص    -1
ری  در دسـت شـیخ حـدیث از روی آن بـه تصـحیح قرائـت قـا       ، در حالی که اصل کتاب بود  بود
 .  پرداخت می

از روی کتابی که در اختیار داشت و شـیخ          )  استاد و شیخ حدیث   ( قرائت راوی بر محدثّ      -2
 .  پرداخت داد و به تصحیح خطاهای او می حدیث از حفظ به قرائت او گوش می

از حفظ، در حالی که أصل در اختیـار         )   درس استادیا  (بر محدثّ   )  یا متعلّم ( قرائت راوی    -3
برای مثال ابو بشر یمان بـن       «. داد  یث و استاد درس قرار داشت و به قرائت او گوش می           شیخ حد 

بن مغیره معروف به أثرم بـود و بسـیاری از کتابهـای               ملازم ابوالحسن علی  ) ق284 د(ابی الیمان   
 شاگردی کرد ، ریّاشی و زیادی در بصره         سکّیت  وی نزد ابن  . ، أصمعی و دیگران را حفظ نمود        وی

 .1»)اًِ کُتُباً کثیر ْ حِفْظِه علیهم مِنأ قَرَ(ی بسیاری را از حفظ خواند نها کتابهاو بر آ
 .ش دادن محدثّ به قرائت وی از حفظ قرائت راوی بر محدثّ از حفظ و گو-4
، در حـالی کـه اسـتاد بـه       قرائت راوی یا فراگیرندۀ حدیث بر شیخ حدیث از روی کتـاب       -5

تاد در اختیار شخص موثّقی قرار داشت تا کار مقابله و تطبیق            داد و أصل اس     قرائت وی گوش می   
 . را انجام دهد

 قرائت شخص دیگر بر محدثّ از روی کتاب و گـوش دادن اسـتاد بـه قرائـت وی از روی                 -6
شـد از حفـظ      ، در حالی که فرد اصلی آنچـه را از کتـاب خوانـده مـی                 أصلی که در اختیار داشت    

 . داد داشت و به قرائت قاری گوش می
 همانند شکل ششم بود با این تفاوت که اسـتاد و شـیخ حـدیث از حفـظ بـه قرائـت آن                 -7

 .2داد و اصل وی در اختیار او یا شخص موثقّ دیگری نبود شخص گوش می
در أشکال یک تا چهار این احتمال وجود داشت که عرضه کنندۀ بر شیخ حـدیث یـا اسـتاد                   

 هر چنـد    ؛دهند  رد که آنها نیز به قرائت وی گوش می        درس تنها باشد یا در میان جمعی قرار گی        
بین این دو حالت تمـایز      »  حَدثنی«و  » حَدثَنا«های    این خصوصیّت بر خلاف سماع که با عبارت       

، عرضه کننده و قاری        زیرا در هر دو حالت     ؛کرد، تأثیری در تعداد أشکال قرائت نداشت        ایجاد می 
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برای مثـال محمـدبن     . استفاده کند » ُ  قَرَأتْ«وانست از عبارت    ت  برای ادای آنچه اخذ کرده بود می      
اصـمعی را بـر وی خوانـدم و هـیچکس           »  امثـال «من کتاب   «: گوید  ابراهیم بن سمرۀ فزاری می    

  .1»  دروغ گفته است،کتاب مذکور را بر اصمعی نخوانده است و اگر کسی چنین ادعایی کند
 بـرای ادای قرائـت از آن اسـتفاده     مجـاز بـود  یثهایی که متعلّم یا فراگیرندۀ حـد       در عبارت 

گروهی که قرائت را هم پایۀ سماع و یـا حتـّی از             .   بین محّدثان اختلاف نظر وجود داشت      نماید،
دانستند بر این اعتقاد بودند که همۀ عبارتهای بکـار گرفتـه شـده در ادای سـماع را                     آن برتر می  

شـدند و غیـر از        روهـی دیگـر تفصـیل قائـل مـی         گ 2توان برای ادای قرائت نیز استفاده کـرد         می
را برای قرائت مجـاز     »  اخَْبَرَنی«و  » اخَْبَرَنا«های منصوص در قرائت تنها استفاده از عبارت           عبارت

حَدثنا، «جریح از نخستین کسانی بودند که بین  وزاعی در شام و ابنهب در مصر، اَوَ 3شمردند می
تمایز قائل شدند و عبارت أخیر را برای قرائت بـر شـیخ حـدیث و                »  نیاخَْبَرَنا، اخَْبَرَ «و  »  حَدثنی
گروهی نیـز عکـس گـروه     .4را برای سماع از لفظ شیخ استفاده نمودند »   حَدثنی ،حَدثنا«عبارت  

. شـمردند   های سماع را برای بیان قرائت بر شیخ حدیث به کلی مردود می              اول استفاده از عبارت   
احمدبن حنبل و نسائی از جمله افرادی بودند کـه در ایـن گـروه قـرار                  ،  یحیی بن یحیی تمیمی   

ِ یـا عَلـَی       ُ عَلَیه   قَرَأتْ«، عبارت     ها برای بیان قرائت بر شیخ       ترین عبارت    و صریح  رساترین .5داشتند
ءَ  قُریِ« و عبارت ؛کرد در صورتیکه خود فرد بر شیخ حدیث یا استاد درس قرائت می    ، بود 6» فلان

در صورتیکه که فرد، قرائـت       7»ِ  ُ بِه   اَقَرَّ الشیخ «و یا بدون عبارت      »ِ  ُ بِه   ُ و أَقَرَّ الشیخ     أنا اَسمَْع علیه و   
» اخْبَرَنا «و» حَدثَنا«های    ، عبارت   برخی. شنید، بودند   دیگری را بر شیخ حدیث و استاد درس می        

 .8شمردند نیز مجاز می»  ً علیه ۀاءَقِرَ«را با قید 
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باشـد،    که به معنای قرائت شخص بر استاد مـی        »   علی قَرَأ «ها عبارت  زارشگرخی   ب رهی د گا
ِ فراگیرنده نیز استفاده شده که علی القاعده و مطابق بـا آنچـه قـبلاً                  برای قرائت استاد بر شخص    

 بـن   در یک گزارش ابوالحسن سـعید     . دربارۀ اشکال سماع توضیح داده شد، دلالت بر سماع دارد         
که از شاگردان و ملازمان سیبویه بود دربارۀ کسـایی          ) ق215 د(وف به اخفش اوسط     مسَعَْدَۀ معر 
کسـایی بـه   (» َ لی سبعین دینـاراً  َ سیبویه سِراًّ و وَهَب َّ کتاب  عَلَی)  الکسائی(قَرَأَ  «: گوید  چنین می 

ارت  در این گزارش عب ـ.1)صورت مخفیانه کتاب سیبویه را بر من خواند و به من هفتاد دینار داد  
در گـزارش  .  در معنای رایج و صحیح خود یعنی قرائت بر شیخ اسـتفاده شـده اسـت       »  قَرَأَ علی «

 ـجَُ سیبویه علی الکسائی فـی         قَرَأَ کتاب )  اخفش(انّه  «:  دیگری از این واقعه چنین آمده است       ٍ   ۀمع
یی خواند و   کتاب سیبویه را روز جمعه بر کسا      ) به عنوان استاد  (اخفش  » فوهب له سبعین دیناراً   

ّ بر سماع کتاب مـذکور از          دال لبیدر ادامۀ گزارش نیز مط    ). کسایی نیز هفتاد دینار به او بخشید      
در این کاربرد استثنایی اگر خواننده نسبت بـه أصـل            .2داردن اخفش وجود     زبان سوی کسایی از  

 دچـار اشـتباه      قطعاً داوری کند، ماجرا آگاهی نداشته باشد و بخواهد تنها بر اساس ظاهر عبارت            
 کتاب سیبویه را بر کسایی      ،گیرد که اخفش به عنوان متعلّم و فراگیرنده         خواهد شد و نتیجه می    

 .به عنوان استاد خوانده است که با واقعیت تاریخی انطباق ندارد
 

   انواع قرائت
اع و  ـهـای سم ـ    ث در کنار شیوه   ـحدی و رآنفراگیری ق  برای آموزش و   هـقرائت پس از آنک    شیوۀ
یم ـ آموزشی برای تعلۀوـک شیـعنوان ی هـج گسترش یافت و بـد، به تدری ـار گرفته ش  ـبه ک  املا

  ومـ، عل ـ   8ه و خـلاف   ـق ــ، اصـول ف     7هـق ــف   ،  6لغـت  ،5عرـش ـ ،4، ادب 3حوــر ن ـلف نظی ـعلوم مخت 
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علوم غیر حدیثی حسّاسیت حدیث را نداشت و بطور         .   و جز آن مورد استفاده قرار گرفت       1لـاوائ
. شـد  تری در آموزش این علوم بـه کـار گرفتـه مـی      بیعی شیوۀ قرائت با ضوابط و شرایط آسان       ط

گرفت و در نتیجـه بـه انـواعی           ها در سطوح علمی متفاوت و با اهداف گوناگون صورت می            قرائت
این تقسیم بندی بر خلاف أشکال قرائت که تقسیم صوری و بر اساس ظـاهر آن                . شد  تقسیم می 

 : اینها استاین انواع . توار بودحتوا و اهداف قرائت اسبود، بر پایۀ م
 

    قرائت سماع-1
هـدف   . گرفت  صورت می )  و شنیدن استاد و دیگر حاضران     (گاهی اوقات قرائت صرفاً برای سماع       

هـای   بـر اسـتاد بـود و بـه بحـث     )  کتاب یـا حـدیث  (اصلی در این نوع قرائت صرفاً خواندن متن  
،   شاید بتوان گفت که هدف دانشـجو از ایـن گونـه خوانـدن             .  ی نداشت محتوایی دربارۀ متن کار   

، کتاب یا حدیث خوانده شـده         دستیابی به اجازۀ استاد بود تا بتواند مطابق ضوابط پذیرفته شده          
ای از    ابتـدا نسـخه   ) ق463 د(برای مثال ابو جعفر محمدبن اسـحاق زوزنـی          . را از استاد نقل کند    

، سپس آن را بر شـیخ عبـدالغافر بـن محمـد               یمان خطّابی را نوشت   ابو سل   غریب الحدیث کتاب  
بـه بیـان دیگـر هـدف        . 2)ٍ  َ سـَمَاع    ۀاءَرَأَها علی الشیخ عبدالغافر قَر    قَ(فارسی با هدف سماع خواند      

 تصحیح  در پی عبدالغافر بخواند تا او بشنود و       زوزنی این بود که نوشتۀ خود را یک بار نزد استاد            
تر و    به همین خاطر وی برای قرائت مرحلۀ بعد که علمی         . از سوی استاد نبود   متن و ضبط الفاظ     

، سـراغ اسـتاد دیگـری رفـت و کتـاب              تر بود و علی القاعده سرعت مرحلۀ قبل را نداشـت            عمیق
های مکرّر و سریع که   برخی قرائت.3نزد او خواند»  تصحیح و اتقان  «مذکور را بار دیگر و با هدف        

 بـرای  ؛گیرنـد  جای مـی »  قرائت سماع« به احتمال قوی در   ،دان آمده است  در شرح حال دانشمن   
 شب حفظ کـرد، سـپس آن را در          9 در مدت طّأ بر مالک ابتدا آن را       وَمثال شافعی برای قرائت مُ    

) ق104 د(یـر قـاری     بَ همچنین نقل شده است که مجاهـدبن جُ        .4مدتّ چند روز بر مالک خواند     
را بارهـا   قرآن  ) ق468 د(بن احمد واحدی      و یا ابوالحسن علی    5خواندعبّاس     بار بر ابن   30 را   قرآن
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صـحیح  خطیـب بغـدادی نیـز        .1بن احمد بسُْـتی خوانـد       که از شمارش خارج بود، بر استاد علی       
 سَـردٍْ و    ۀاءَقَـرََ «به قرائـت سـماع       .2 روز خواند  5را بر کریمه دختر احمد مروزی در مدتّ         بخاری  
 .3 تنیز اطلاق شده اس» ٍ روایۀ

 
   قان قرائت تصحیح و ات-2

، تصحیح کتاب یا یک متن از طریق قرائت بر شـیخ      هدف از این قرائت چنانکه از نامش پیداست       
هـا،    در واقع استاد از طریق قرائت دانشجو به تصحیح کتاب یا نوشتۀ او، ضـبط صـحیح واژه                 . بود
مقابلـه بـا أصـل      .  پرداخـت  عراب درست کلمات و اصلاح اشتباهاتی نظیر تصحیف و جز آن می           إ

دربـارۀ   ،4 ضـروری بـود    ،نوشـتند   ای از اصل استاد بـرای خـود مـی           استاد برای کسانی که نسخه    
شد که مستملی در پایان امـلا یـک بـار      احادیث و مطالب نوشته شده در مجلس املا توصیه می         

هـای خـود    دیگر احادیث و مطالب املا شده را بخواند تا حاضـران بـه تصـحیح و مقابلـه نوشـته      
کـرد و سـپس از أصـل          به کسی که به شیوۀ سماع احادیث و مطالب خود را اخذ مـی              .5بپردازند

شد تا نسخۀ مکتوب خـود را بـرای تصـحیح بـه               ، توصیه می    نوشت  ای برای خود می     استاد نسخه 
 زیرا ایـن امکـان      ؛عرض استاد برساند و تنها به نسخۀ نوشته شده خود از أصل استاد اکتفا نکند              

جود داشت که در أصل استاد نیز اشتباهی وجود داشته باشد و استاد به اصلاح آن اقدام نکرده                  و
قرائت تصحیح به ویژه پس از گسترش استفاده از کتاب و نیز پیـدایش گروهـی بـه نـام                     .6باشد

تـرین و     کردنـد، عمـده     های مرجع و آموزشی استنساخ می       ای از کتاب    ورّاقان که به صورت حرفه    
توانستند نسخۀ مکتوب یا خریداری شـدۀ   رین راهی بود که دانشجویان به کمک آن می    ت  مطمئن

ور حاکم ایّـوبی بـرای تصـحیح        به دست ) ق377  د(ابو علی فارسی نحوی     . خود را تصحیح نمایند   
بن محمد همـراه گروهـی    ابوالعلا حسین. ای دو روز مجلس قرائت ترتیب داد       هفته  ۀالتذکرکتاب  

 را با هدف قرائت تصحیح بـر ابـوعلی           ۀکور حاضر شدند و ابوالعلا کتاب تذکر      دیگر در مجلس مذ   
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افـراد  . فرسـتادند بـن عبّـاد        برای کتابخانۀ صاحب  را  ، نسخۀ اصلاح شده       تصحیح خواند و پس از   
، به گفتگو و مذاکره علمی با یکـدیگر نیـز             شرکت کننده در مجلس مذکور علاوه بر کار تصحیح        

استادان در تصحیح کتاب تخصّص داشتند و متعلمّان و دانشجویان برای        از  برخی   .1پرداختند  می
بـرای  . پرداختنـد  های درسی مورد علاقۀ خود، تنها نزد آنها به قرائت می           ها یا متن    تصحیح کتاب 

بن محمد دیمِرتی اصفهانی از خردسالی به تصحیح کتـب و خوانـدن آنهـا                 مثال ابو محمد قاسم   
 سال به این کار اشـتغال داشـت و          40وی مدتّ   .   و در آن تخصّص یافت     علاقه و توجّه نشان داد    

ابو عمـر محمـد      .2شد  بر او خوانده می   )  دانشجویان و فراگیران  (کتابها به منظور تصحیح از طرف       
 آنکه در لغت مطالب بسیاری را بـرای شـاگردان خـود از              علاوه بر ) ق345 د(بن عبدالواحد زاهد    

 بـا مـردم      مختلـف  هـای   ابت طولانی نیز به کار مقابله و تصـحیح کت ـ         حفظ املا نمود، برای مدّ    
 مـورد علاقـه خـود،       های  اب برای تصحیح کت   دانشجویان و فراگیران علم   به بیان دیگر     ؛3پرداخت

برخی در قرائت صحیح زبانزد بودند و دانشجویان و طالبان علـم            . کردند   قرائت می  وىنزد  را   آنها
 ،خاضبه   معروف به ابن   ،ابوبکر محمدبن احمد دقّاق   . کردند  اجعه می برای قرائت تصحیح به آنها مر     

 داشت و افراد برای قرائت تصـحیح بـه او مراجعـه    نیککی از آنها بود که در بغداد سُ ی) ق489 د(
وی مـدتّی از روی اجبـار بـرای          ).ِ  لصـحیحۀ  ا ِ  ۀاءکان مُفیدَ بغداد و المشارَ الیه فی القر       (کردند    می

 را بـرای دیگـران   صـحیح مسـلم  وراّقی پرداخت و در طول یک سال هفت بـار         گذران زندگی به    
تأثیر مثبت حرفۀ وراّقی در ارتقای مهارت و توانایی او در قرائت صحیح را نباید                .4استنساخ نمود 

 ـهْبن سهل معروف بـه نَ       اسلم.  انگاشتنادیده   فـردی موثـّق بـود و بـرای        ) ق288 د(ل واسـطی    شَ
که احتمالاً     وی در واسط مسجدی داشت     .5ی و صلاحیّت لازم را داشت     تصحیح شایستگ )  قرائت(

پرداخـت و دانشـجویان بـرای قرائـت تصـحیح بـه او مراجعـه                  در آن به کار قرائت تصـحیح مـی        
 ابوسـلیمان    غریب الحدیث پس از استنساخ کتاب     ) ق463 د(بن اسحاق زوزنی     محمد. کردند  می

،   آن نـزد عبـدالغافربن محمـد فارسـی پرداخـت          ) ٍ  یۀردٍْ وروا  سَ ۀاءقر(خطّابی ابتدا به قرائت سماع      
بـه اعتـراف    . قرائـت کـرد   »  تصـحیح واتقـان   «سپس آن را نزد امام ابوسعدبن دوسـت بـا هـدف             
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ای    ابوسـلیمان خطّـابی نسـخه       غریب الحدیث بن عبدالغافر فارسی از کتاب        عبدالغافربن اسماعیل 
أصمعی به تصحیح اشعار هـذیل نـزد شـافعی           .1 شتتر از نسخۀ زوزنی وجود ندا       زیباتر و مطمئن  

بـن زیـد    علی .2، قرائت نمود   به بیان دیگر اشعار مذکور را نزد شافعی و با هدف تصحیح           .  پرداخت
 قاضی  المصادر ،   میدانی السامی فی الاسامی  هایی نظیر     به قرائت تصحیح کتاب   ) ق565 د(بیهقی  
 جوهری و جـز آن نـزد احمـدبن محمـد             ۀاللغصحاح   ابوعبید،    غریب الحدیث  و    المنتحل،    زوزنی

 .3بیهقی برخی از این کتابها را قبلاً در کتّاب حفظ کرده بود.  میدانی پرداخت
قرائت کتاب و آموزش آن در شکل اصـلی و       . آمد  تصحیح مرحلۀ مهمی از قرائت به شمار می       

مقامات  االله که کتاب     ۀهببرای مثال جابربن     ؛بدون تصحیف از نظر آموزشی بسیار اهمیت داشت       
 چنـین   ،بـن محمـد حریـری خوانـد         بـن علـی      هجری بر مؤلف آن قاسم     514را در سال    حریری  

بـه شـعری رسـیدم و در آن دو واژه را از روی سـهو                ) در قرائـت کتـاب مـذکور      (من  «: گوید  می
م و در   کار برد ه  های مؤلفّ ب    هایی را که از نظر من درست بود به جای واژه            تصحیف نمودم و واژه   

!  چـه تصـحیف خـوبی     «:  حریری پس از آنکه قرائت من را شنید گفت        .  واقع دچار تصحیف شدم   
من بر روی   )  اجازۀ کتبی (و اگر خط    اند  های من     تر از واژه    های تو بهتر و از نظر معنا مناسب         واژه

های تو را به     هدادم و واژ    ها را تغییر می     ، نبود، واژه  ند که بر من خواند    مقامات نسخه از کتاب     700
  .4نهادممیجای آنها 

داد و    شـد، گـاهی اوقـات تصـحیف رخ مـی            با وجود اهمّیتی که به قرائت تصـحیح داده مـی          
 بـرای مثـال ابـو اسـحاق     ؛آورد تـی موقعیـّت علمـی او پدیـد مـی        مشکلاتی را بـرای مؤلـف و ح       

 ابوالعباس ثعلب بـود،     که ابتدا شاگرد  (از لغویان و نحویان برجسته      ) ق311 د(سهل زجّاج     ابراهیم
: گویـد  ، در ایـن بـاره مـی   ) و پس از مدتّی از او جدا شد و ملازم ابوالعباس مبرِّد رقیب وی گشت  

نیز نـزد وی     5شاگردش ابوموسی حامض  .  من یک بار در حیات ابوالعباس مبرِّد، نزد ثعلب رفتم         «
نتقاد کرد و مـن در جـواب وی          ا اء مبرِّد و از فَرّ    المقتضب فی النحو  ثعلب از کتاب    .  حضور داشت 
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 10 ورقه بود کـه در  20ّ آن  تو کتاب فصیح را برای متعلمّان مبتدی تدوین کردی و کل     «:  گفتم
کند و شکل درست آن را        زجّاج سپس اشتباهات وی را ذکر می      » ! جای آن مرتکب اشتباه شدی    

بود که  »  همُطَوع« نادرست   استفاده از واژۀ   ،  یکی از اشتباهات ثعلب در کتاب فصیح      . کند  بیان می 
مـن  «:  ثعلب پس از آنکه این مورد را از زجّاج شنید انکار کرد و گفـت        . بود»  همُطَّوع«صحیح آن   
هنگـام قرائـت کتـاب      (من کلمۀ مذکور را     «:  زجّاج در پاسخ وی گفت    . آورده»  همُطَّوع«در کتاب   

 بر آن بارها شاهد قرائت کتاب فصیح از سـوی           خواندم و علاوه  »  همُطَوعَ«بر تو به صورت     )  فصیح
و تـو نیـز      (1» خواندند و من سـماع کـردم      »  همُطَوعَ«دیگران بر تو بودم و آنها نیز واژۀ مذکور را           

هکـذا  [!)  قرائت آن واژه را به همان صورت اشتباه تأیید کردی و بـه تصـحیح آن اقـدام نکـردی                   
 .] ُ مِراراً ُ غیری و أنا حاضرٌ اَسمَْع أَهَ و قَرَ ُ علیک قَرَأتُْه)  همُطَوعَ(
   
 ا قرائت تفهّم و استقص-3

در روایتـی از    . ، فهم دقیق کتب درسی و متون مورد علاقه افـراد بـود              هدف غایی و اصلی قرائت    
حـدیثی کـه آن را      (»  ٍ تَرویـه     الـف  نْدریه خیرٌ مِ   تَ حدیثٌ«:  چنین نقل شده است   )  ع(امام صادق   

 علم واقعـی از نظـر محـدّثان و          .2) روایت نمایی ) تنها(ز هزار حدیث است که آن را        بفهمی بهتر ا  
 .3آمـد   بود و روایت کردن زیاد بـدون فهـم و درایـت علـم بـه شـمار نمـی                    ، فهم و درایت     عالمان

خواندند و تا معانی و مقصـود آیـات خوانـده             مسلمانان صدر اسلام در هر نشست تنها ده آیه می         
  از نظر آنها قرائت بدون تفهـّم و تـدبّر،          .4رفتند   به سراغ ده آیۀ بعدی نمی      ،یافتند شده را در نمی   

در جـواب اسـتجازۀ     ) ق538 د( ابوالقاسـم محمـودبن عمـر زمخشـری          .5 خیری به دنبال نداشت   
 .6 ابوطاهر سلفی حافظ، علم را شهری دانسـته کـه دارای دو در بـه نـام درایـت و روایـت اسـت                       

: گویـد  در وصیّتی به پسرش چنـین مـی  ) ق 560 د(تلمیذ  ادی معروف به ابنبن صاعد بغد   االله  هبۀ
 در ای و کـاملاً  گونه فراگیر که مطمئن باشی آن را فهمیده بهرۀ مناسبی از علم بگیر و آن را آن  «
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بن علی مسموعات      ابوزکریا یحیی  1!  نه آنکه آن را صرفاً قرائت و سپس روایت کنی          ،چنگ توست 
، بـه     خواند و خطیب بغدادی نیز هر جا نیاز به اصـلاح داشـت              را بر وی می   ادبی خطیب بغدادی    
خواهی   می)  سماع یا قرائت  (تو از من روایت     «:  گفت  کرد و به وی چنین می       تصحیح آن اقدام می   
هـایی کـه پیرامـون مـتن صـورت        قرائت تفهّم با توجه بـه بحـث      2» خواهم  و من از تو درایت می     

. شـد   کشید و همانند قرائت سماع با سرعت انجام نمی           بیشتر طول می   ، از لحاظ زمانی     گرفت  می
بـه  ) ق 595 د(بن زهـر اشـبیلی    برای مثال در گزارشی آمده است که ابوبکر محمدبن عبدالملک 
 در مذهب مالک را بـر او     المدوّنهمدتّ هفت سال ملازم عبدالملک باجی گشت تا توانست کتاب           

ٍ و     بحـث  ۀاءقـر «،  »یـۀ ٍ و درا    بحث ۀأقَرَ«،  »ٍ   نَظَرٍ و تأمّل   ۀاءقَر«های     قرائت تفهّم به نام    .3قرائت کند 
، مـتن از نظـر محتـوایی بـه             در قرائت تفهّم   4نیز معروف بود  » ٍ  ٍ و تبیین    یۀ درا ۀاءقر«و   »اءاستقص

د و در   ش ـ  گرفت و نکات غامض و پیچیدۀ آن توضیح داده مـی            خوبی مورد نقد و بررسی قرار می      
 و نظرهای خـود را مطـرح        ااستاد نیز آر  .  گشت   مخالفان بیان می   ای، آر    مخالف صورت وجود نظر  

تعلیق «های ارزشمندی بود که تحت عنوان          حاصل این گونه قرائت گاهی اوقات نوشته       .5کرد  می
 ،ها در واقع مطالب خارج از مـتن اصـلی           تعلیقات یا تعلیقه  . شد  تدوین و گردآوری می   »  یا تعلیقه 

ن بود که از سوی استاد و یا حتی افراد شرکت کننـده در مجلـس قرائـت بـرای                    ولی مرتبط با آ   
بـرای  . ای بر مـتن اصـلی بـود    گشت و در حکم حاشیه  توضیح بیشتر متن و یا نقد آن مطرح می        

بالغ ) ق368 د(بن عبداالله مرزبانی      بن ماهان از اصحاب و شاگردان ابوسعید حسن         مثال ابوالعباس 
وی . لیقات استاد خود را در شرح کتاب سیبویه تدوین و گـردآوری نمـود              هزار ورقه از تع    10بر  

 از سوی استاد که به صورت سماع یـا قرائـت            ،تعلیقات مذکور را یا هنگام آموزش کتاب سیبویه       
 در نمونۀ دیگر .6و گردآوری نمود  اخذ،و یا از طریق مذاکره و بحث با استاد  ) دَرْساً(شد    انجام می 

هنگام قرائت نحو، تصـریف و معـانی بـر اسـتاد خـود              ) ق468 د(حمد واحدی   بن ا   ابوالحسن علی 
 جزء از تعلیقات استاد خود را در شـرح مسـائل مشـکل و نکـات غـامض کتابهـای                     100نزدیک  
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 .1 خوانده شده در موضوعات مذکور نگاشت
یسـی  ع  بن از شاگردان و ملازمان ابوالحسن علی) ق415 د(بن عبیداالله دقیقی    ابوالقاسم علی 

سیبویه را به شیوۀ قرائت تفهّم بر استاد خود خواند و تأییدیه مکتـوب آن را نیـز از                    رمانی کتاب 
 ثعلب  فصیح هجری بر روی کتاب      452بن محمد اخفش نحوی در سال          علی .2استاد خود گرفت  

ئـت  قرا«بن مبارک بـه شـیوۀ    این کتاب را از ابتدا تا انتها ابوالقاسم سلیمان      «:  چنین نوشته است  
بر من خواند و در آن به مهارت دست یافت و من نیز آن را در محلۀ باب البصره »  فهم و تصحیح

بن عمَُیْـرۀ خوانـدم و او بـر ابـوبکربن مِقْسـم نحـوی و                 در بغداد کنار مسجد جامع بزرگ بر علی       
را دیده و   یاقوت کتاب و نوشتۀ مذکور       .3»خوانده بود )  مؤلف کتاب (ابوبکر نیز بر ابوالعباس ثعلب      

، بـه نوشـتۀ فـوق در شـرح            چون نکتۀ دیگری دربارۀ شرح حال اخفش نحوی در اختیار نداشت          
 ـصـحاح ا  ای از کتـاب        یعقوب بن احمد بر روی نسخه      .4حال وی بسنده نموده است      چنـین   ۀللغ

 همراه با حواشی مفید آن و شرح ابیات         ، از اوّل تا آخر    ،فرزندم حسن این کتاب را    «:  نوشته است 
حسن » . هجری بر من قرائت کرد463در سال » اءقرائت بحث و استقص«جود در آن به شیوۀ     مو

 هجری کتاب مذکور را به شیوۀ سماع از پدرش اخـذ کـرده   455یک بار نیز در گذشته در سال   
صحاح های     هجری بر روی یکی از نسخه      471بن احمد خود نیز در سال          یعقوب   بن    حسن .5بود
 ، از اول تـا آخـر      ،بن مسعود صراّم فقیه     این کتاب را صاحب آن حسین     «:   است چنین نوشته   اللغۀ

 از ایـن    .6»نسخۀ من مقابلـه کـرد و تصـحیح نمـود          ، بر من خواند و با         همراه با حواشی مفید آن    
بن مسعود تنها قرائت تصحیح بـود و بـا قرائـت بحـث و                 گردد که قرائت حسین     نوشته معلوم می  

گردد گاهی اوقات قرائت به صورت کامـل          ها معلوم می    نانکه از گزارش  چ.   کاری نداشت  اءاستقص
 و گاهی نیز هر یک از        7گرفت   نزد یک استاد صورت می     اء، تصحیح و بحث و استقص       م از سماع  اع

بـرای مثـال در گزارشـی آمـده         . شد  انجام می ها نزد استاد خاص و با توجه به توانایی وی             قرائت
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کـه    در حالی،خواندند می) ق442د(است که عامّۀ مردم بر ابوالقاسم عمربن ثابت ثمانینی نحوی        
نزد ابوالقاسـم عبدالواحـدبن برهـان اسـدی         ) کتابها و متون خود را    (خواص مردم در روزگار وی      

شود که قرائت نزد دو استاد مذکور در          ی از ظاهر این گزارش چنین استنباط م       .1کردند  قرائت می 
، به طوری که در مجلس قرائت یکی از آنها خواص مردم              گرفت  می سطوح علمی متفاوتی صورت   
کردند و در نتیجه قرائت با عمق  های علمی بیشتر بودند، شرکت می       که احتمالاً افرادی با توانایی    

 مجـالس    از لبته گاهی اوقـات در برخـی      ا.  گرفت  تری انجام می    های گسترده   علمی بیشتر و بحث   
 بـرای   ؛خواند که برای همۀ طبقات مردم قابل اسـتفاده بـود            ای بر استاد می     ، قاری به گونه     قرائت

ای بـر    را در همدان بـه گونـه     صحیح بخاری ) ق569 د(بن احمد عطار       حسن ءمثال حافظ ابوالعلا  
ام مردم شهر از امرا گرفته تـا فقهـا،          خواند که برای شنیدن آن تم       استاد خود شیخ عبدالاوّل می    

 .2یافتند علما، صوفیان و عوام در مجلس قرائت حضور می
 

 اءمجلس اِقْر
او مـن را    «بـه معنـای     » ٌ  اَقْرَأَنـی فـلان   «جملۀ  .   در لغت به معنای واداشتن به خواندن است        اءاِقْر

 با معنـای    اء معنای اصطلاحی إقر   .3شدبا  می)   علیه أُْ اَقْرَ   نی علی أن  حمََل(»  واداشت تا بر او بخوانم    
آنکـه  با توجه بـه   .باشد لغوی آن انطباق دارد و به معنای خواندن قرآن و علوم دیگر بر استاد می   

 فـرد را    گیرد، گویی که استاد به طور غیرمسـتقیم         قرائت زیر نظر استاد و با إشراف او صورت می         
، اغلب  رفت ی که بطور مطلق و بدون قرینه بکار می      در ابتدا به ویژه زمان     اءإقر. دارد  به قرائت وامی  

، بـه خوانـدن قـرآن از سـوی فـرد نظـارت                به مجالس إقْرای قرآن اشاره داشت که در آن مُقْری         
خواند و تنها هنگامی      در این مجالس مُقْری نمی    . کرد  کرد و اشتباهات قرائت او را تصحیح می         می

کرد و قرائت صحیح آن را برای فرد ذکر   آن اقدام میداد به ردّ که اشتباهی در قرائت فرد رخ می      
، آیات قرآن را چندین بار         زیرا مُلَقِّن  ؛کرد  مُقْری از این جهت عکس مُلَقِّن قرآن رفتار می        . کرد  می
بـن    مالـک . تا مُتَلَقِّن بتواند قرائت صحیح آن را یاد بگیرد و دقیقاً همانند مُلَقِّن بخوانـد               خواند  می

در ادای حدیثی کـه بـه شـیوۀ         »  حَدثَنی« درستی و صحّت به کارگیری عبارت        لیلتعانس برای   
، از این ویژگی إقرأ استفاده نموده و به آن اسـتدلال کـرده               باشد قرائت از شیخ حدیث اخذ شده     
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توانـد در احـادیثی کـه خـود بـر شـیخ               شود که آیا فرد می      هنگامی که از مالک سؤال می     .  است
اسـتفاده کنـد؟ مالـک      »  حـَدثَنی «، از عبـارت       ا به شیوۀ قرائت اخذ نموده     حدیث خوانده و آن ر    

گونه نیست که فرد قرآن را بر مُقْـری          مگر در قرآن این   «: گوید  دهد و چنین می     جواب مثبت می  
، پـس اگـر در قـرآن جـایز        )خوانـد   در حالی که مُقْری نمی    (»  اَقْرَأَنی فلان «: گوید  خواند و می    می

تر رفـت    از محدودۀ إقرای قرآن فرا     اء اگر چه کار برد واژۀ إقْر      .1گونه است  نیز این باشد در حدیث    
به عنوان یک لقب تنهـا بـرای        »  مُقْری« نیز به کار گرفته شد، ولی واژۀ         2 علوم دیگر  ءو برای إقْرا  

 .3ت مختلـف و علـوم قرآنـی تخصـص و تبحّـر داشـتند        آ، قـرا    کسانی استفاده شده که در قـرآن      
به عنوان یک لقب تنها برای کسانی استفاده شده که علاوه بر حفـظ              » حافظ« واژۀ   همانطور که 

، در علـوم حـدیثی و         تعداد قابل توجهی از احادیث و اهتمام ویژه نسـبت بـه حفـظ نمـودن آن                
تـوان گفـت    بنابراین مـی  4؛شناخت متن و سند حدیث نیز تبحّر کافی و تخصّص لازم را داشتند     

افـاده  »  مجلس قرائـت  « مفهوم در علوم دیگر غیر از قرآن چیزی بیش از         به ویژه » اءمجلس إقْر «
 . تر است بر وجه نظارتی استاد بارزتر و برجسته» اءإقْر« و تنها دلالت واژۀ کند نمی

توان فهمید که إقْرای     ، تنها به کمک قراین می     »اءاِقْر« دربارۀ   موجودهای    گزارشاز  در برخی   
 برای مثال در گزارشی آمـده اسـت کـه مـردم     ؛ یا علوم دیگر،ن استمذکور مربوط به إقْرای قرآ    

خواسـتند  ) ق409 د(بن محمدبن دینار کاتب       واسط پس از مرگ ابو محمد عبداالله علوی از علی         
دلالت این بخـش از گـزارش بـر         ). ْ  فَیُقْرِئُهُم( تشکیل دهد    اءکه به جای وی برای آنها مجلس اقر       

گردید، قطعی و   بعدی ذکر نمی   ینۀشد و قر    همین جمله بسنده می   به  إقْرای قرآن در صورتی که      
گیری   توان نتیجه   بن محمدبن دینار به مردم داده می        تنها با توجه به جوابی که علی      . یقینی نبود 

: گویـد   وی در پاسخ به تقاضای مـردم چنـین مـی          .  ، إقْرای قرآن بوده است      کرد که مقصود مردم   

                                                 
 .308،  یۀ فی علم الروایۀالکفا،  خطیب بغدادی. 1
 ـ  ، معجـم   یـاقوت حمـوی   : نـک نمونه  برای  . 2 ، 55-54،  6 /19؛  82-81 /15؛  180،  179-178/ 10؛  146/ 6،  اءالادب

 .35، 15-14/ 20؛ 282-283
، 53-52 /17؛ 204 /16؛ 62 /14؛ 129-128، 76/ 6؛ 150، 81، 69، 65، 48، 39 /5،  وهمــ: نــکبــرای نمونــه . 3

 .263، 146 / 19؛ 40 /18؛ 232
 455/ 2،  البلـدان  معجـم ،  ؛ یـاقوت حمـوی  344-343،  مع لأخـلاق الـراوی و آداب السـامع    الجـا ،     خطیب بغدادی  4
سیوطی کاربرد لقب حافظ را برای لغویان نیز مجاز دانسته و معتقد است برای کسی که به مرتبۀ بالایی در دانش                     (

فّاظ حدیث و لغت را امـلای       ترین وظیفۀ ح    وی بالاترین و مهم   . توان از لقب حافظ استفاده کرد       لغت دست یابد، می   
 .)313 - 312/ 2، ۀللغا   المزهر فی علوم(. داند حدیث و لغت می
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ِ اهـل     ّ و پوشـش      و آستین من تنـگ اسـت و ایـن زی           نهم  میبر سر   من به صورت مُدوَر عمامه      «
 ابـو   2،)ق 544 د( ابوبکر محمـدبن مسـعود خشـنی         یاقوت درباره های     در گزارش  .1»قرآن نیست 
 ،4)ق 437 د(بـن محمـد نـوری         بن هـَداّب     حسین ،3)ق 437 د(بن ابی طالب قیروانی       محمد مکی 

 در خصـوص    6بـن منصـور خطیبـی        و ابـوعلی علـی     5)ق 603 د(بن ریّان ماکسینی      ابوالحزم مکّی 
َ   جَلـَس  (اء، تشکیل مجلـس إقْـر     )اءتَصَدر لِلْإقْر  (اءبر پایی مجلس إقْر   پذیرش صدارت و مسئولیت     

توان فهمید کـه      تنها به کمک قراین می    ) اءلا یَتَصدیّ لِلْإقْر  ( تشکیل آن    و یا خودداری از   ) اءلِلْإقْر
در . ن تشکیل و یا درخواست شده بود یا برای إقْرای علـوم دیگـر             مجالس مذکور برای إقْرای قرآ    

 ـبـن      برای مثال حسین   ؛ ، نوع إقْرا مشخص شده است        قیدی ها نیز با افزودن     گزارشاز  برخی    ۀهب
 بر عهده داشت     مسئولیت و صدارت إقْرای عربی را      ،در زادگاه خود موصل   ) ق 608 د(االله موصلی   

وی سپس به حلب رفت و در آنجـا نیـز از سـوی امیـر ایّـوبی در                   ). ِ  ِ فی بلدِه     العربیۀ اءِتَصَدرَ لِإقْر (
بـن علـی       االله هبـۀ  همچنـین ابوالسـعادت      .7 مقابل دریافت حقوقی معیّن به إقْرای عربی پرداخت       

بن سـعدون قرطبـی     و ابوبکر یحیی8 سال به إقْرای نحو پرداخت 70به مدتّ   ) ق 542 د(بغدادی  
بـن   الـدین یحیـی    زیـن .9 ی در دمشق به إقْرای قرآن و نحو اشـتغال داشـت         برای مدتّ ) ق 567 د(

به دستور ملک کامل ایوبی مسئولیت و صدارت إقْرای نحو و ادب را در جـامع                نیز  معطی مغربی   
  .10عتیق پذیرفت و در آن مجلس إقْرای نحو و ادب برگزار کرد

 
   های آموزشی استادان در قرائت شیوه

، استادان علاوه بر کـار اصـلی از قبیـل             موزشی سماع و املاء، در شیوۀ قرائت      های آ   همانند شیوه 
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، تصـحیح اشـتباهات موجـود در          ِ کتاب یا متن درسی از سوی دانشجویان         نظارت بر انجام قرائت   
ها و رفتارهای آموزشی خاص خـود         ، شیوه   متن و ارائه توضیحات لازم و روشنگر در ارتباط با آن          

کردند تا فرآینـد آمـوزش را نظـم و ترتیـب بخشـند و                  کارگیری آنها تلاش می    را داشتند و با به    
 321 د(بن درید  برای مثال ابوبکر محمد بن حسن. تر نمایند دستیابی به اهداف آموزشی را آسان

، توانـایی و      داد کـه افـراد داوطلـب شـرکت در مجلـس             در صورتی مجلس قرائت تشکیل می     ) ق
ه باشند، لذا مجلس قرائت و یا حلقۀ درسی خـود را در هـر جـایی         شایستگی علمی لازم را داشت    

در سیراف از او خواسته شد تا مجلسی برای قرائت بر پا نماید، ولی او امتناع ورزید     . کرد  برپا نمی 
 : بعضی از أبیات وی عبارتند از.  و در قبلۀ مسجد سیراف أبیاتی نگاشت و سپس از آنجا رفت

 ٍ  وَ لا خَرسَىٍّْ عَ ُ صمَْتِی مِن ما طُول   ُ لَهُم َ قُلْت صمْتال َ تطیل نَرَاک: قالوا
 ٍ تَبِسـَ مُقْ هـِ وجَْ هاتوا اَروُنی: ُ لْتـفَقُ   ٍ لـََ ذاَخَط تـلسَْ  باًـدیا َ نَرَاک: قالوا

 ِ 1سـفَِ مَدیَ النَ َ فَأُعْطیِه ِ الکلام یَروْی   داًـُ ولکن لَا اَریَ احََ ُ قُلْت تـلو شِئْ
شد، تنها بـه خوانـدن کتـاب از           دُریَْد این بود که هرگاه کتابی بر او قرائت می           شیوۀ دیگر ابن  

داد و    کرد، بلکه آن را مورد نقد و بررسی قـرار مـی             سوی شاگردانش و یا تصحیح آن بسنده نمی       
ابوالحسـن دریـدی در ایـن بـاره چنـین           .  ساخت  آرای خود را دربارۀ موضوعات کتاب مطرح می       

بن مقله و ابو حفـص را مشـاهده کـردم       دُریَْد حاضر شدم و ابو علی       من در مجلس ابن   «: گوید  می
دُریْد بعضی اوقات ردیّـه       ابن. خواندند  بن احمد را بر او می       سلمه در رد خلیل      بن   که کتاب مفضّل  

او را  دُریـْد و مواضـع        ابـوحفص آرای ابـن    . کـرد   پذیرفت و گاهی اوقات آن را رد می         مفضّل را می  
 ـ         .2» ورقه گـردآوری نمـود     100دربارۀ کتاب مذکور در       اعرابـی   ن محمـدبن زیـاد معـروف بـه اب

در مجلـس   .  یافـت   در مجلس قرائـت حضـور مـی       )  نسخۀ مصحح (بدون کتاب و أصل     ) ق230 د(
خواندنـد و او   کردند و یا بـر او مـی         نفر شرکت داشتند که از وی سؤال می        100درس وی حدود    

                                                 
  .205 /16،  وهم .1

ادامۀ سکوتم «:  من در جواب آنها گفتم» ؟  کنی  دهی و آن را طولانی می       چرا به سکوت ادامه می    «: آنها به من گفتند   
 » . و طولانی شدن آن از لالی و سست زبانی نیست

توانیـد    اگـر مـی   «:  مـن گفـتم   » . گـویی   یاوه و سست نمـی    شناسیم و سخن      ما تو را به عنوان ادیب می      «: آنها گفتند 
 » !شخصی به من نشان دهید که فراگیرندۀ واقعی باشد

یابم تـا آنچـه از کـلام از ضـمیر مـن خـارج                 ، اما کسی که سخن من را روایت کند نمی           گویم  اگر بخواهم سخن می   
  !شود به او بدهم می
 .137 /18،  وهم. 2
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 شیوۀ طبری آن گونه .1کرد داد و بر قرائت آنها نظارت می های آنها پاسخ می سؤالبدون کتاب به 
شـد بـه      خواندند و یکی از آنها در مجلس قرائت حاضر نمی           بود که اگر گروهی کتابی را بر او می        

 زیرا بدون کتاب بـه      ؛اعرابی بود ابن    شیوۀ طبری در قرائت بر خلاف     . داد  بقیه اجازۀ خواندن نمی   
 وی  .2داد  ها پاسـخ مـی      ، بدون کتاب به سؤال      وی تنها در خصوص کتاب فتوی     .  پرداخت  نمیإقْرأ  

کـرد و     داد که تا غروب ادامه پیدا می        همیشه مجلس قرائت خود را پس از نماز عصر تشکیل می          
 .3خواندند ، علوم مختلف را بر او می طالبان علم
کـرد، بـه       فقه و جز آن استفاده می      ،  بن انس به ندرت از شیوۀ سماع در آموزش حدیث           مالک

طوری که حتّی به تقاضای هارون خلیفۀ عباسی پاسخ مثبتی نداد و بـرای فرزنـدانش تحـدیث                  
داد و بـا پـذیرش شـاگرد از طریـق              وی در شیوۀ قرائت به هر کسی اجازۀ خوانـدن نمـی            .4نکرد

 و همراه والـی مدینـه       شافعی با توصیه نامۀ والی مکه     . سفارش و توصیه نیز به شدتّ مخالف بود       
بـا وسـائط و سـفارش آموختـه         ...) حدیث و (رسول خدا    مالک ابتدا از اینکه علم    . نزد مالک رفت  

برو فردا بیا تا شخص دیگری نیز بیایـد و         «:   بر افروخته شد و پس از مدتّی به شافعی گفت          ،شود
 و اگر قرائت او خـوب  خواند شافعی به مالک گفت که خود می» .را بخواند» کتاب موطّأ «برای تو   

 روز بعد با توجـه بـه        5خواهد که برای او بخواند      نبود و باعث شگفتی او نگشت از فرد دیگری می         
آنکه شافعی کتاب موطّأ را قبلاً حفظ کرده بود، به صورت صوری از روی کتاب شروع به خواندن    

ن خاطر هر وقت    مالک از قرائت خوب و اعراب گذاری درست وی شگفت زده شد و به همی              . کرد
 تـا بیشـتر   خواسـت  مـی از او داد و  نمی گرفت قرائت را قطع کند، مالک اجازه        شافعی تصمیم می  

  .6بدین ترتیب شافعی توانست در مدتّ کوتاهی کتاب موطّأ را بر مالک بخواند. بخواند
ر داد در ه ـ شیوۀ ابوعبداالله نافع در إقْرای قرآن بدین گونه بود کـه بـه هـر فـری اجـازه مـی                    

بن سعید قفطی معـروف       عثمان. داد   آیه بر او بخواند و بیشتر از آن را اجازه نمی           30مجلس تنها   
از مصر به قصد قرائت به مدینه آمد، ولی نافع به دلیل کثرت شاگردانش که               ) ق197 د(به وَرشْ   

 و نافع نیـز     وی ابوسلمه را واسطه قرار داد     .  ن و انصار بودند او را نپذیرفت      ا مهاجر همه از فرزندان  
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 روز بعد   تا، شب را در مسجد بیتوته کن        تیچون غریب هس   « : گفت رشای اندیشید و به و      چاره
ورش نیـز چنـین کـرد و روز بعـد نخسـتین             » ! ای  ه که در مسجد حضور یافت     ىاولین نفری باش  
، جوانی از میـان حلقـۀ حاضـر در             آیه 30پس از تمام شدن     .  آیه بر نافع خواند    30کسی بود که    

او فـرد غریبـی     «:  مسجد که فرزند یکی از مهاجران معروف بود برخاست و به نافع چنین گفـت              
، لـذا      آیـه را دادی    30است و از سرزمین خود برای قرائت سفر کرده و تو به او اجازۀ قرائت تنها                 

 خواسـت تـا     ورشنافع از   » ! خوانم   آیه می  20دهم و من تنها        آیه به او می    10من از سهم خودم     
 آیه از سـهم     10پس از آن فرد دیگری که فرزند یکی از انصار معروف بود،             .  د آیۀ دیگر بخوان   10

موفـق    وی به همین خـاطر   .  خواند   آیه بر نافع می    50 هر بار    او داد و بدین ترتیب      ویخود را به    
می در  ابوعبـدالرحمن سُـلَ    .1 د چند بار قرآن را بر نافع بخوان       د قبل از آنکه از مدینه خارج شو       شد

روش وی در . کـرد   آیـه اقـرا مـی   20 آیه و عصرها 20ها  گذشتۀ نیمۀ دوّم قرن اوّل هجری صبح    
 شـیوۀ یکـی از   .2داد در هر نوبت پـنج آیـه بـر او بخواننـد     إقراْ آن گونه بود که به افراد اجازه می      

رآن بـه او    استادان قرائت در سرزمین شام برای آگاهی از اشتیاق واقعی افرادی که برای قرائت ق              
وی بـرای ایـن کـار، شـرط نسـبتاً           . رسـید   انگیز به نظر مـی      کردند تا حدودی شگفت     مراجعه می 

) ق484 د(ابو نصر محمد بن احمد کرکـانجی مـروزی          . داد  سنگینی پیش روی متقاضی قرار می     
 قـاری .  برای اخذ یک روایت در قرائت قرآن که از علوّ درسند برخوردار بود، نزد وی در شام رفت       

هـر  «:  شامی ابتدا امتناع کرد، ولی بعد شرط سنگینی پیش روی مروزی گذاشت و بـه او گفـت                 
مروزی پذیرفت و   » ! خوانی و به ازای آن باید یک مثقال نقره به من بدهی              آیه بر من می    10روز  

 ماه طول کشید تا قرآن را در روایت مذکور یک بار بطور کامل و               5مدتّ یک سال یا یک سال و        
 خطا بر او بخواند، به طوری که قاری شامی یک بار نیز قرائت او را رد نکـرد و اشـتباهی از              بدون

همچنین . فرستاد مروزی برای انجام شرط خود، غلامانش را برای تجارت به شهرها می. او نشنید
های مفصّل رسیدند، قاری شامی به مروزی اجازه داد تا یک سورۀ کامل را در روز                  وقتی به سوره  

در پایان کار قاری شامی اصحاب و شاگردان خود را جمع کرد و مروزی را مورد تحسین                 . خواندب
قرار داد و انگیزۀ خود را از قرار دادن شرط توضیح داد و پولهایی را که از مروزی گرفته بود به او        

ره شـد، در  های مربوط به إقْرای قرآن که به برخی از آنهـا در بـالا اشـا       بر پایۀ گزارش   .3برگرداند
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مجلس إقْرای قرآن بر خلاف مجالس إقْرای علوم دیگر، همـۀ افـراد شـرکت کننـده و متقاضـی                    
خواندنـد و   بایست تعداد آیات تعیین شده از سوی مُقْری را جداگانه بر او می       ، می   ِ قرائت   فراگیری

د و صـحیح    کـر   داد و در صورت وقوع اشتباه آن را رد می           ها گوش می    مُقری نیز به یکایک قرائت    
گرفت و ضرورتی نیـز       در حالی که در إقْرای علوم دیگر چنین کاری صورت نمی          . خواند  آن را می  
اگر به طـور    (شیوۀ کار در إقْرای علوم دیگر این گونه بود که یکی از افراد شرکت کننده                .  نداشت

اب یـا   کت ـ ،1که از صدا و قرائت خوب برخوردار بـود        ) کردند  گروهی در مجلس قرائت شرکت می     
 .کردند و نیازی به قرائت آنها نبود خواند و بقیه گوش می متن درسی را بر استاد می

شد، بلکـه از      تنها به قرائت متن بسنده نمی     » قرائت تفهّم و استقصا   «در شیوۀ قرائت به ویژه      
شـد و     هایی در ارتباط با موضوعات کتـاب مطـرح مـی            سوی افراد شرکت کننده یا استاد پرسش      

،   افتـاد کـه در کنـار قرائـت          بنا بر این گاه اتفاق می     .  گرفت   گفتگوهای علمی صورت می    بین آنها 
، منـاظره و سـؤال و جـواب نیـز مـورد اسـتفاده قـرار                   های آموزشی نظیر مذاکره     انواعی از شیوه  

، کسـی کـه     )شـیخ البلـد   (برای مثال در مجلس درس ابو سعید سیرافی استاد شـهر            .  گرفت  می
ای مرتکـب اشـتباه شـد و یکـی از افـراد               خوانـد، در خوانـدن واژه       را بر او مـی    »  ۀالجمهر«کتاب  
کرد و مدتّی با او بحـث کـرد       سیرافی حرف او را قبول نمی     . کننده صحیح آن را بیان کرد       شرکت

. قاری به خواندن ادامه داد و به شعری رسـید و آن را نادرسـت خوانـد           .  تا آنکه سرانجام پذیرفت   
 ،اشکال گرفت و صحیح آن را خواند و پس از مدتّی بحث و گفتگو با سـیرافی                فرد مذکور دوباره    

سیرافی او را بـه خـود نزدیـک سـاخت و در کنـار خـود                 . وی را نیز به پذیرش اشتباه وادار کرد       
» المقتضب فی النحو«، بابی از ابواب کتاب        سپس در ادامه یکی از افراد حاضر در مجلس        . نشانید

واند و فرد مورد نظر دوباره به یکی از آرای مطرح شـده در کتـاب اشـکال                  را بر استاد سیرافی خ    
 در  .2وارد کرد و با سیرافی وارد گفتگوی علمی شـد کـه سـرانجام کـار بـه داوری کشـیده شـد                      

درید بـر     نیز هنگام قرائت کتاب جمهرۀ ابن     ) ق539 د(بن احمد جو الیقی        مجلس قرائت موهوب  
بین جوالیقی وانباری بحث در گرفت و چنـد جلسـه تـداوم             »  سلی«او، بر سر اصل و ریشۀ واژۀ        

کتابهـای  (جوالیقی مجلس دیگری روزهای جمعه در جامع قصر داشت که در آن مـردم                .3 یافت
روزی جوانی بر او دو بیـت شـعر خوانـد و از او معنـای اشـعار را                   . خواندند  را نزد او می   )  مختلفی
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ارۀ مسائل نجومی بود متوجّه نشـد و نتوانسـت بـه فـرد              جوالیقی معنای اشعار را که درب     . پرسید
به همین خاطر با خود عهد کرد تا در علم نجوم تحقیق نکند و بـه آگـاهی و                   . مذکور پاسخ دهد  

 1!دانش لازم دست پیدا نکند، حلقۀ درسی خود را تشکیل ندهد
و هـم   ای که در پایان بحث لازم است به آن توجه شـود ایـن اسـت کـه هـم اسـتادان                         نکته

کردند و تنها بـه       های مختلف در امر آموزش و فراگیری استفاده می          فراگیران و شاگردان از شیوه    
گاهی اوقات استاد، کتاب خود را هـم        . کردند   بسنده نمی   سماع یا قرائت   های اصلی   یکی از شیوه  

 هـر دو    فراگیران نیز گاهی کتاب واحد را بـا       . داد  به شیوۀ سماع و هم به شیوۀ قرائت آموزش می         
بن یحیی نیشابوری ابتدا کتاب موطّأ را بـر مالـک خوانـد،               برای مثال یحیی  . گرفتند  شیوه فرا می  

مالـک علـّت را     » ! قلب من از این سماع آرام نگرفـت       «:  ولی به آن راضی نگشت و به مالک گفت        
اه یـا اشـتب   (ای را ندیده باشـم        ممکن است به خاطر خستگی کلمه     «:  پرسید و او در جواب گفت     

 بار دوّم مالک خود خواند و یحیی آن را از وی شنید، ولی دوباره اظهار تردید کرد                  .») کرده باشم 
م هـای  ای بـه گـوش   ترسـم کلمـه   ، چون مـی     قلب من از این سماع آرام نگرفت      «:  و به مالک گفت   

 دیگـر   لذا از مالک خواهش کرد تا به او اجازه دهد یک بـار            » ! نرسیده باشد و آن را نشنیده باشم      
مالک نیز اجازه داد و بدین ترتیب کتـاب موطـّأ سـه بـار               . کتاب را بر او بخواند و او آن را بشنود         

  .2شنیده شد)  دوبار به شیوۀ قرائت و یک بار به شیوۀ سماع(
 بـار بـه     700، کتـاب خـود را       » مقامات«بن علی حریری مؤلف کتاب مشهور         ابو محمد قاسم  

  4االله هبـۀ جابربن . تحدیث نمود)  به شیوۀ سماع(نین بارها آن را     و همچ  3شیوۀ قرائت آموزش داد   
 از جمله کسانی بودنـد کـه کتـاب مقامـات را بـر مؤلـّف آن خواندنـد                    5و ابوالفضل جابربن زهیر   

 7یـک بـار   ) ق575 د(و منوچهربن محمـد بغـدادی        6بن فضل چند بار     و ابوالفتح هبۀ االله   )  قرائت(
»  للغـۀ ا  صـحاح «بن احمـد کتـاب        بن یعقوب   حسن).  سماع(نیدند  کتاب مقامات را از مؤلف آن ش      

 هجری از پدرش به شیوۀ سماع اخذ کرد و بـار دیگـر در سـال                 455جوهری را یک بار در سال       
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 ابوجعفر شیخ طوسی بسـیاری از       1 هجری آن را بر او به شیوۀ قرائت بحث و استقصأ خواند            463
بـه  . رخی دیگـر را از طریـق قرائـت دیگـران شـنید          کتابهای سید مرتضی را خود بر او خواند و ب         

)  چه قرائت خود و چه قرائت دیگـران       (عبارت دیگر وی همۀ آثار سید مرتضی را به شیوۀ قرائت            
بن احمد اندلسی بخشی از کتابهای آموزشی و متون درسی    الدین قاسم    همچنین علم  .2اخذ نمود 

 در علـم نحـو را بـه شـیوۀ قرائـت از اسـتاد                در علم قرائت و کتاب سیبویه     »  المُهَج«نظیر کتاب   
الدین ابوالیمن کندی اخذ کرد و بر او خواند و بسیاری از کتابهای ادب و بیشـتر مسـموعات                     تاج

 .3، ادب الکاتب و غیره را به شیوۀ سماع از او شنید کندی نظیر تاریخ خطیب
 

 گیری نتیجه
 :آید ز آنچه گذشت نتایج زیر به دست میا

های سماع و املا ابتدا برای آموزش و تعلیم حـدیث مـورد              ی قرائت همانند شیوه   شیوه آموزش -1
استفاده قرار گرفت و ضوابط و شرایط آن متناسب با علم حدیث و اهمّیت و حساسیّت آن شکل               

 پس از به کارگیری این شیوه بـرای آمـوزش علـوم دیگرکـه حساسـیّت علـم حـدیث را                      .گرفت
. در آن پدیـد آمـد   تا حدودی تعدیل صورت گرفت و تغییراتـی  نداشتند، در ضوابط و شرایط آن 

 آموزشی قرائت به رغم آنکه در آغاز با مخالفت گروهی از محـدّثان مواجـه شـد، ولـی بـه                      شیوۀ
های درسی، فراوانی طالبان علم و سهولت دسترسـی    خاصّه پس از گسترش و تنوع حلقه     ،تدریج

 و   مـورد اقبـال اسـتادان      ،هـای علمـی    ز رشـته   و متون آموزشی در هـر یـک ا         به کتابهای مرجع  
های اسـلامی تبـدیل      لب آموزشی در نظام آموزشی سرزمین      غا دانشجویان قرار گرفت و به شیوۀ     

 .گشت
 

 قرائت تصحیح و اتقان و قرائت تفهـّم و          ،شیوه آموزشی قرائت دارای انواعی نظیر قرائت سماع       -2
داف آموزشـی خاصـی ازسـوی اسـتادان و          استقصا بود و هر یک از آنهـا بـرای دسـتیابی بـه اه ـ              

قرائت سماع اغلب مورد استفاده کسانی بود که قصـد داشـتند یـک               .رفت  به کار می  دانشجویان  
کتاب حدیثی یا متن آموزشی را به سرعت نزد استادی بخوانند تا از طریق او اجـازه روایـت آن                    
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زمـانی اهمیـت یافـت کـه        قرائت تصحیح و اتقـان خاصـه        . کتاب یا متن آموزشی را اخذ نمایند      
، آسان شـده    ای اقان حرفه خاطر ظهور وگسترش ورّ   دسترسی به کتابهای آموزشی و تهیه آنها به         

اقـان غیـر     گاهی اوقات استنساخ کتابهای مرجـع و کتابهـای مهـم آموزشـی بـه وسـیله ورّ                  .بود
ش  موجب بروز تصحیف و اشتباهات فـاح       ، و سرعت وراّقی از طرف دیگر      ،متخصص از یک طرف   
ریافت متن صحیح و مضبوط ایـن       به همین خاطر دانشجویان برای د     . شد در کتابهای مذکور می   

 .ها ناچار بودند آنها را به شیوه قرائت تصحیح و اتقان نزد استادان متخصص بخوانند کتاب
 

برخلاف ادعای برخی پژوهشگران معاصر که شیوه املا را نشانه پویایی و اجتهاد در آموزش و                -3
 رکود و توقف اجتهاد دانسته اند، شیوه قرائت نه تنها دلالتـی بـر               ۀیری شیوه قرائت را نشان    بکارگ

های آموزشی مسلمانان بود که متناسب با         بلکه نشانه تحول مثبت در شیوه      ،رکود علمی نداشت  
ی اصلی آموزش نظیر سماع و قرائت       ها  هدر واقع هیچ یک از شیو     . نمودی آموزشی رخ    ها  واقعیت
 ی خود، مغایرت و منافاتی با إعمال اجتهاد و نظریه پردازی نداشتند و این موضوع بیشتر به خود 

، اسـتادان   ))بحـث و استقصـا    ((نانکه در قرائت     چ .به روش و سلیقه خود استادان بستگی داشت       
تنها به قرائت متن و کتاب مورد نظر خود اکتفا نمی کردند، بلکه آرا و اقوال شخصی خود را که                    

  از  تعلیقات مبسوط و گوناگونی که برخـی       .ساختند تبع و اجتهاد آنها بود، نیز مطرح می        ت ۀنتیج
 گواه روشنی بر صحت این      ،نگاشتند دانشجویان در مجالس قرائت از آرا و اقوال استادان خود می          

های مختلف در حدیث و علوم دیگر و انتشار و تکثیـر آنهـا بـه وسـیله                   با تدوین کتاب  . مدعا بود 
 بـه همـین     ؛ای، دیگر ضرورتی برای نویساندن حدیث و علوم دیگر باقی نمانده بـود             ن حرفه اقاورّ

 وامکانات جدید منسوخ گشت و دیگر از      ها   املا در یک روند طبیعی بر اساس واقعیت        ۀدلیل شیو 
 . شد سوی استادان و دانشجویان به کار گرفته نمی
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، بـه کوشـش ابوعبـدالرحمن        الجامع لاخلاق الـراوی و آداب السـامع        ،خطیب بغدادی، احمد بن علی    

 .م، چاپ دوم2003/ق 1424 بن محمد، بیروت، دارالکتب العلمیه، صلاح
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م، 1994/ ق 1414بیـروت، دارالکتـب العلمیـه،       طبقـات الحفّـاظ،      ،ر عبدالرحمن بن ابی بک    ،سیوطی

 .چاپ دوم
 ، بـه کوشـش محمداحمـد جـاد المـولی و دیگـران، بیـروت،                و انواعهـا   ۀاللغالمزهر فی علوم    ــــــ،  

  .دارالفکر
، به کوشش عبدالحسین محمدعلی بقـّال، قـم،   ۀی فی علم الدراۀیالرعا ،شهیدثانی، زین الدین بن علی   
 . چاپ دوم،ق1413انتشارات کتابخانه مرعشی نجفی، 

، بـه کوشـش سـیدعبدالعزیز       )الفهرسـت  (  و اصـولهم   ۀالشـیع فهرست کتب    ،طوسی، محمدبن حسن  
 ج.ق1420طبایی،  مکتبه المحقق الطباطباطبایی، قم،

، به کوشـش محمـدزاهی، بیـروت،        اتحاف الأخلّاء باجازات المشایخ الاجلّاء     ،عیاشی، عبداالله بن محمد   
 .م، چاپ اول1999دارالغرب الأسلامی، 

 ترجمـه نـوراالله کسـایی، انتشـارات دانشـگاه           ،تاریخ دانشگاههای بزرگ اسـلامی     ،غنیمه، عبدالرحیم 
 .تهران

 ، بیـروت  ، بـه کوشـش محمـد ابوالفضـل ابـراهیم          ،ۀنباه النحا ا علی   ۀ الروا هانبإ ،قفطی، علی بن یوسف   
 .م، چاپ اول2004/ ق 1424 ،المکتبه العصریه

 .م، چاپ اول1992/ق 1414،ۀف، دوحه، دارالثقاۀمی الاسلاۀبی فی الترۀثیدراسات ترا ،قمبر، محمود
ــد هلــوی ــا ،محمــد یوســف  ،کان ــاؤوط ود ، به الصــحاۀحی ــه کوشــش محمــود ارن  بیــروت، ،یگــرانب

 .، چاپ سومّم2003،دارصادر
 .ش، چاپ اول1380، به کوشش محمدحسین مولوی، قم، دارالحدیث، توضیح المقال ،کنی، ملاعلی

، به کوشش محمدرضا مامقانی، قم، مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث،           ۀیمقباس الهدا  ،مامقانی، عبداالله 
 . چاپ اول،ق1411
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